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  چكيده
ايـن  . همواره از آغاز، از مضامين پركاربرد شـعر فارسـي بـوده اسـت    » گساريباده«و » مي«

پـس از آن، از جهـت نـوع كاربردهـا و      ةاول ادبي، از نظـر سـبكي و نيـز دور    ةمقوله در دور
  . بسامدهاي آن در راستاي ايجاد سبك و سنتهاي ادبي قابل بحث و بررسي است

 هـاي قرنشعراي (در اين مقاله با مقايسه ميان حدود دوازده شاعر از سه دوره پياپينويسنده 
كـاربرد و برخـورد شـاعران بـا ايـن       ة، كوشيده است درخصوص نحـو )چهارم، پنجم و ششم

. مضمون، تحول و بتدريج خروج از سبكي به سبك ديگر را در اشعار ايـن شـاعران بنمايانـد   
كـم بـه عرصـه زبـان و بيـان كشـيده        ري نشئت ميگيرد، كـم فك ةاز جنبابتدا ل كه اين تحو
ها، شاهد تغيير در كاربردها از نظر زباني و ادبي و نيز بنـوعي تـدريجا    براساس نمونه. ميشود

 -هـاي ادبـي  همچون ديگـر عناصـر و مقولـه   –تغيير نگرش در باب مقوله مي و ملزومات آن 
است؛ در گزينش شاعران، سرآمدان هـر  شدهدر اين مقاله آثار منظوم مبنا قرار داده . هستيم

  :اند؛ اين شاعران عبارتند ازدوره ادبي منظور بوده
  ) 409(، فردوسي)391(، كسايي)369(، دقيقي)329(رودكي: قرن چهارم
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  مقدمه
مي و عناصر وابسته بدان، از آن جهت كه يك سنت ديرينه ايرانـي بـوده اسـت، همـواره در     

بدانجا كه رصد ميشود، رواج بسيار ادبيات ما، تا  ةدورادب پارسي بويژه اشعار شاعران آغازين
آنچنـان كـه دكترحسـين لسـان     . اسـت  هاي آثار ادبي ما بودهفداشته و از ديرباز يكي از موتي

نميتوان منكر شد كه شراب، شعر و ادب پارسي را رنگينتر و شورانگيزتر ساخته و «: ميگويد
به مي دامن لـب  «كه  سراياني حتي سخن... است ده محفل هر عارف و عامي كرده آن را رونق

                        )51شعر و شراب،(» .اندن سخنان خود را نثار شراب نمودهياند، سحرانگيزتر»نيالوده
اند، از شراب بيش از هر نسبت به مطالب ديگر كه شاعران قديم ما از خود به جا گذارده«

جانبـه ايـن مقولـه را در    مههمين نكته لزوم بررسي ه )50همان،(» .استمضمون ديگر ياد شده
                              .                                                   ادبيات بيان ميكند

ها يا تغزلات صورت محدود و كلي در قصيدهثابه نوشيدني سكرآور، بهبممي كه در آغاز  
ر در ساختار سياسـي و اجتمـاعي و   آنها و اندك در ديگر انواع مطرح بود، بمرور و پيرو تغيي

چنانچه در . بتبع تحولات انديشه و عقيده  در اشعار شاعران، دچار گسترشها و تحولاتي شد
شـاعران چنـد دوره، ايـن    امر مقايسه ميان تصاوير و توصيفات مربوط بـدان در ميـان گـروه   

  . مطلب بخوبي روشن ميشود
جه به آثار بازمانده، تصاوير و توصيفات مي طوركلي بايد گفت، در آغاز قرن چهارم، با توب

نچناني است؛ جـز مـواردي چـون    و عناصر مايلزم، معمولا ساده، كلي و عاري از صور خيال آ
كه بطريق تمثيل و كنايـه، بـه بيـان مراحـل     » انداختن مي«معروف رودكي در باب  ةقصيد

ايـن را نيـز   . نميشـود  ديـده  ساختن باده از رز ميپردازد، تصاوير و توصيفات خاصـي از مـي  
ميدانيم كه شعر سبك خراساني مبتني بر ايجاز و از نظر فكري، شعري است شـاد و بـه دور   

آن روح حماسي و اعتقاد بـه تسـاهل و شادباشـي اسـت؛      ةس و بدبيني و دو ركن عمدأاز ي
بلحاظ زباني در آن لغات عربي كم و بلحاظ ادبي شعري است، تقريبا حرفي و مسـتقيم، نـه   

هـاي مسـتقيم شـعري و از نظـر     ويري و كنايي؛ تصاوير آن بسيار حسيند و حاصل تجربهتص
  ) 32: شميساشناسي شعر،  سبك(. صور خيال و بيان نيز شعر بيشتر به سمت تشبيه گرايش دارد

تشبيهات كسايي نسبت بـه  . شوديم اين نكات در اشعار رودكي و دقيقي بخوبي مشاهده
هـا زنـده و از نظـر ادبـي سرشـار از      اما در شعر فردوسـي صـحنه  تر است، معاصران پيشرفته

  )26-25 :همان( .استعاره، كنايه، اسناد مجازي، تشبيه و اغراق است
قابل ذكر است از نظر پيشينة بحث، اثـري كـه مسـتقلا بـدين مقولـه از لحـاظ سـبكي        

كي بررسـي  هـاي ديگـري را از منظـر سـب     نشد؛ جز چند مقاله كه مقولـه  باشد، ديده پرداخته
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اند؛ از اين جهت اين پـژوهش، اثـري    اند و يا مستقلا بلاغت يك شاعر را ملحوظ داشته كرده
  . است شناسي به بررسي اين مقوله پرداخته است تازه كه از منظر سبك

يابـد و  قرن پسين، شعر به سـمت پيچيـدگي گـرايش مـي    مرور و در فاصله حدود نيمبه
در دوره اول . شـوند ميتر تعاره ميدهد و يا تشبيهات پيچيدهكاربرد تشبيه جاي خود را به اس

بيشتر تشبيهات محسوس به محسوس است و بندرت تشـابيه محسـوس بـه معقـول ديـده     
صـور  (. كم كاربرد استعاره فزوني مييابدميشود، اما در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، كم

   )322 :خيال در شعر فارسي
باشـي و  شن از نظر فكري، روحيه تساهل و خوو غزنوي همچنا اگرچه در دوره سلجوقي

توصيفات مربوط به محيطهاي اشرافي و گـردش و تفـريح در بـاغ و بـزم تقويـت ميشـود و       
هاي عقلاني و عيني غلبه دارد و شعر چندان احساسي نيست، با اين حال در همچنان جنبه

؛ مـثلا افـراط در توصـيف و مـدح     ها گرايش به سمت افراط ديده ميشودكاربرد برخي مقوله
 مـورد  و بالاخره در مقوله... ممدوح و شرح پيروزيهاي وي، افراط در سخاوتمندي ممدوح و 

 بدان مربوط لوازم و عناصر و ميگساري و مي موتيف استعمال در افراط هم نوشتار اين بحث
 از حـاكي  كـه  دارد وجـود  فردوسي از ابياتي بررسي، مورد نخست دوره در. ميخورد چشمبه
  :است ايرانيان فرهنگي سنت با مطابق خواري،باده امر در »اعتدال«

ــه ــدازه ب ــر ان ــرب ــدمــيكســيه  خوري
 رهنمــون بــود شــادي بــه تــان يمــ چــو

  

ــازبــــه  ــام و آغــ ــود فرجــ  بنگريــــد خــ
 )953شـاهنامه مسـكو، ص  (زبون نگردد تن تا بكوشيد

  

  : ميگويد كه ديگر جاي در يا
ــه ــري ب ــه پي ــتيب ــدميازمس ــتي  دس

  

 )995همان، ص(»مست پير بود رسوا هموارهكه 
  

 پسـين  دوره امـا  هسـتيم،  انديشه همين با اشعاري خلق شاهد فكري منشأ اين وجود با
 دوره در كـه  اغراق«. دارد فرهنگيفكري منشأ باز هم اعتدال از خروج اين. است افراط دوره

 سـلجوقي  عصر در و شد خارج تعادل حد از محمودي دورة در داشت، معقولي حد سامانيان
سبك(» .گراييد افراط به

 

 آن ملزومـات  و مي به مربوط تغييرات تمامي شرح )43: شميسـا  شعر، شناسي
 نـه  اينجـا  در و اسـت  داريدامنـه  و گسترده بسيار بحث شامل و نميگنجد مقاله دو يكي در

 بنـا  اگـر  بررسـيها  در تـي ح و آن براي مجالي نه و است دوره هر آثار تمام به پرداختن قصد
 بـراي  بنابراين خواهدشد، ايرساله خود بگيرد، قرار مداقه مورد يكبهيك عناصر تمام باشد،
 مثال شواهد ارائه در همچنين است، شده داده قرار لحاظ عناوين برخي ،تفاوت وجوه نمودن

 هـا نمونـه  برخـي  روايـن  از است، ناممكن امري مقاله يك در موارد تمامي دادن دستبه نيز
 خـروار  از مشـتي  درواقـع  و بسـنده  آمده بدست تركيبات ارائة به تنها مواردي در يا و آورده
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 اطـلاق » انگـوري  مـي « بـه  مقالـه  ايـن  در» مـي « موارد تمام كهاين ضمن است؛شده نموده
 ايـن  بحـث  مـورد  دورة پايـان  در كـه  عرفاني بادة به مربوط هايمقوله عنوان بهيچ و ميشود

 را ذيـل  مباحـث  مقاله اين در ما بررسي مورد عناوين. نيست نظر مطمح ميگردد، آغاز همقال
  :دربرميگيرد

  مي)الف
  مي نامهاي. 1
  مي توصيفات.2
  مي تشبيهات.3
  هااستعاره.4
   كنايات.5
  مي ملزومات و مجلس)ب
  افراد. 1
  ظروف. 2
  تركيبات. 3
يعنـي   بوده لازم كه مواردي در هاتن و ميشود نظر صرف ابيات آوردن از ايجاز رعايت جهت(

  .)است آمده ابيات در بحث تشبيهات و استعارات،
   .زهرا تقي زاده ، فرهنگ اصطلاحات شادخواري از قرن چهارم تا ششم ةرسال: رك: براي ديدن شواهد* 

  مي .الف
    مي نامهاي.1

  )نام هفت مجموع در( چهارم قرن
  مي :دقيقي
  نبيد مي، :رودكي

  مي باده، بلبلي، بگماز، نبيد، :فردوسي
  صهبا شراب، مي، باده، نبيد، :كسايي

  )نام چهارده درمجموع( پنجم قرن
  عقار مدام، بگماز، راوق، باده، مل، مي، صهبا، :فرخي

   رحيق خمر، صهبا، عقار، راح، صبوح، شراب، نبيد، باده، مدام، مل، مي، بگماز، :منوچهري
   بگماز مي، :اسدي

   باده نبيد، مي، مل، :اسعدگرگاني فخرالدين
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  )نام هجده درمجموع( ششم قرن
  صرف مل، راوق، رحيق، راح، باده، نبيد، شراب، مي، فقاع، :نظامي
   صبوح دوستكاني، شراب، راوق، مي، رحيق، صهبا، :خاقاني
  مدام عقار، صرف، رحيق، باده، شراب، سيكي، خمر، مي، :انوري
  مدام صرف، شراب، باده، بگماز، صهبا، مي، راح، :سنايي

دوره، نامهاي آمده بسيار محدود است و شراب با چند نام ساده  بر مبناي شواهد در نخستين
  . گون مي روبرو هستيم معرفي ميشود، اما در قرن پنجم با ظهور و گسترش نامهاي گونه

فراموش نشود ويژگي سبكي مهم فكري در قرن پنجم، روحيـه تسـاهل و خوشباشـي و    
بنابراين پرداختن به مجالس شـادي كـه مـي اصـل اسـاس آن      . ي استعياشي و خوشگذران

در . است، در اين دوره به اوج ميرسد كه آن را در منوچهري اولا و سپس در فرخي ميبينيم
كـم در   كـم . قرن ششم، از نظر تمام وجوه فكري شعر گرايش به پيچيدگي و پوشيدگي دارد

يابد كه اين امـر   پيچيدگي و ابهام گرايش مي اين دوره تشبيهات از حالت ساده و ابتدايي به
استعمال مقولة مي كمتر آن حالت ايجاد شادي و نشاط . بينيم را در برخورد با مقولة مي مي

  . را دارد
فـردي ماننـد   ؛ 1خوار را احمق ميداند ناصرخسرو بكلي بر مي ميگساري ميتازد و مرد باده

، از لـوازم كـارش اسـت كـه ايـن مقولـه را       هاي بزمي و عاشقانه استنظامي كه شاعر داستان
دستمايه قرار دهد؛ در خاقاني اين امر به پيچيدگي ميگرايد و شـاهد تركيبـات پيچيـده در    

جان (تشبيهات از حالت حسي كمي فاصله ميگيرد . عرصه توصيف، تشبيه و استعاره هستيم
چنينـي  اختن بـه مباحـث اين  و اصلا پـرد ..) .سا و  پز، صدف غاليه دار بكر، خام روان پري، عده

همانگونـه كـه بـا    . مبنا نيست و ديگر حرف اصلي شاعر، حرف خوشگذراني و عـيش نيسـت  
تثبيت دين اسلام و منهيات آن و حكومـت حاكمـان مسـلمان و پيـروي از خليفـه اعـراب،       

جا كه نظامي كه خود وصاف عرصة بـزم اسـت،    كم از مي فاصله ميگيرند؛ تا بدان شاعران كم
است؛ و نيز سنايي و خاقاني؛ كه گويند در ميانة   د كه هرگز دامن لب را به مي نيالودهميگوي

راه توبه و ترك مي ميكنند و بتدريج از پايان اين دوره است كه مي انگوري مبـدل بـه بـادة    
 2 .عرفاني و مي معنوي ميشود

                                                 
  )243ديوان ناصرخسرو، ص( اي يار سرود و آب انگور            نه يار مني بحق والطور . 1
 )249همان، ص(مور شود در سر مخمور مار خمر مخور كه از دود خمر          -  

 تحولات و فكري هايمقوله در بحث مجال اينجا در والا دارد، زبان و ساختار روي بر كه است تاثيري جهت آيد،مي ميان به سخن انديشه از اگر . 2
  .نيست اينچنيني
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  مي توصيفات.2
 )صفت بسيط ده درمجموع( چهارم قرن

  - :دقيقي
  دهقان، عقيقين پروردة خوشبوي، پير، سرخ، ،روشن :رودكي

  سالخورد سرخ، ساده، خسرواني، پير، روشن، :فردوسي
  سرخ زرد، :كسايي

  )صفت وپنج بيست درمجموع( پنجم قرن
 مشـكين،  كهـن،  پيـر،  سـرخ،  روشـن،  خوشرنگ، ارغواني، روان، رنگين، خوش، تلخ، :فرخي
  دهقان پرودة

 نيكـو،  زرنـگ، نـاب،   روح، دوسالينه، پير، سرخ، لخ،ت خام، خوشبوي مروق، زرد، :منوچهري
  گل بينم و هم بوي گلاب ةهمش گوندهقان،  پرردة سلسبيل، مشكين،
   ناب زرد، :اسدي

  نوشين نوش، آسوده، خسرواني، سرخ، خوشرنگ، ارغواني، :اسعدگرگاني فخرالدين
  )صفت ويك سي درمجموع( ششم قرن

 قرمـزي،  نوش، ناب، روح، مغانه، دهقان، پروردة خاص، پير، سرخ، زرد، ارغواني، تلخ، :نظامي
  ، خام، ريحانيكافوربو گلشكري، گلابي، بخش، روح سالخورد،
تلـخ، زرد، سـرخ، عيـدي، مشـكبوي، مغزجـوش، ارغـواني، خـام، گلگـون، خـاص،           :خاقاني

  ، نابسلسبيل، رومي، هندي، شكرين
  لحقا ، رحيقعنان، نابروشن، زرد، سرخ، آسوده، سبك :انوري
  تلخ، سرخ، جوان، مغانه، صاف :سنايي
 بـه  مربوط مقوله اين توصيفات بيشتر كميت، جهت به نخست دوره در توصيف، منظر از

 توصـيفات  عرصـة  منوچهري شعر بحث، دوره دومين در. رودكي آن از پس و است فردوسي
 و فرخّـي  و رامـين  و ويس در گرگاني اسعد فخرالدين آن از پس و است اينباره در رنگارنگ

 خاقـاني  و سـنايي  انوري، آن از پس و توصيفات عرصه سردمدار نظامي ششم، قرن در نهايتا
 كاركم را خاقاني جا اين در اگر اينكه آن و نيست فايده از خالي اينكته يادآوري. ذكرند قابل

 خاقـاني  است؛ سرگرم ديگري جاي در وي كه است روي آن از بينيم،مي خالي را آن جاي و
 اسـت  گـذارده  رنگـين  هاياستعاره و تشبيهات عرصة در پا و برچيده ساده توصيفات از دامن
 و اسـت  گـويي پيچيـده  عرصـة  مـدعي  خاقـاني  كـه  چـرا  ديد؛خواهيم آتي هاينمونه در كه

  .بگذارد نمايش به طريق هر به زمينه، اين در را خود استادي ميخواهد
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  مي تشبيهات.3
پـذير  ار و رنگارنگ است كه بدست دادن تمـامي آنهـا امكـان   تشبيهات شراب هم آنقدر بسي

و  گلگونشـان پرداختـه   ةنيست، زيرا كه تمام شاعران ما بيش و پيش از هر چيز به وصف باد
اند، اشاره هات كه چشمگيرتر بودهيدر زير به تعدادي از اين تشب. اندمضمونهاي بسيار آفريده

 در كه است تركيباتي شامل ميĤيد، ذيل در مي اتتشبيه بعنوان آنچهتاكيد ميشود . ميشود
  . »بهمشبه« نه است، »مشبه« مي آن

ها و كنايات بدست دادن بسامد عددي چندان علمي  از آنجا كه دربارة تشبيهات، استعاره
  .و معتبر نخواهدبود، خوانندگان را به مقاسيه ميان اين صور خيال اين سه دوره فراميخوانيم

  
 قرن چهارم

 مي چون زنگ: قيقيد

مي، باده گلگون، مي مانند گلاب، مي قطره سحابسـتي، نبيـذ روشـن    مي لعل، لعل: رودكي
  چو ابر بهمن

ــه از عكـــس او - ــرا ده كـ ــي مـ  از آن مـ
 ياقوت نابستي كه پنداري روان مي بيار آن -
 سحابستي ةقطر مي و گويي قدح سحابستي -
  

ــنگ     ــنگ س ــه فرس ــردد ب ــاقوت گ ــو ي  چ
 شيده تيـغ پـيش آفتابسـتي   ركبا چون يو 

 دعاي مستجابستي طرب گويي كه اندر دل
  )110، صديوان(

  فاممي لعل: فردوسي
  : كسايي

ــود جــام - ــادهوكب  زردشــعاعوســرخب
  فروچكيـد  پيالـه  بـه  چـون  كه روشني آن
  برنهي دست كف به چون كه ميصاف وان

  
ــي - ــه  عقيقــ ــه در آبگينــ ــرابي كــ  شــ

 ــ ــود گونـ ــش  ةشـ ــاده ز عكسـ ــام بـ  جـ
  

 شنبليد و استبنفشه و است شقايقييگو 
ــويي ــق گ ــه ســرخ عقي ــو ب ــد لول  فروچكي
ــف ــدح از ك ــداني، ق ــي ن ــدح از ن ــد ق  نبي

  )79و78ديوان، ص(
 درخشــان شــود چــون ســهيل يمــاني    
 ملــــون چــــو از نــــور او لعــــل كــــاني

  )97، صهمان(

  قرن پنجم 
روشـن چـو   مي سرخ چو ياقوت مذاب، مي لعل، لعل سيكي، باده صافي و پـالوده و  : خيفرّ

  اي چون گلاب روشن و تلخگلاب، ميي چو مشكبوي گلاب، باده
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 دولت مير قـوي بـاد و تـن ميـر قـوي
  

 )16،صديوان(بر كف مير مي سرخ چو ياقوت مذاب 
  

  )105، صهمان(» چو گلابصافي و پالوده و روشن  ةباد«
 ةدچون گل، خوشبوي ملي چون گل، مي چون زعفران، ، مي چون گـل، بـا   مل: منوچهري

ابگون، مي لعـل، راح خداونـد   روشن چو زنگ، ميي بسان عقيق و گداخته چون زنگ، مي عنّ
  همه خلق جهان

 برافتـــاد بـــر طـــرف ديـــوار و بـــام -
 به مغز اندر مشكست بجان اندر قوتست و -
  

ــا   ــور مهتابهــ ــا نــ ــوان، ص(ز بگمازهــ  )5ديــ
 وردسـت      اندر نورسـت و بـروي انـدر    بچشم

  )11همان، ص(
  )43، صهمان(» ل بايد خوردن مي چون گلگ ةدر ساي«

 شبي دراز مي سرخ من گرفته به چنگ
  

 )64،صهمـان (چون زنگ عقيق وگداخته سانميي ب 

  )، وصف شراب، ديوان منوچهري78ص: همچنين نك(

  اسدي
 ايـــاغبلـــوريندربـــه زرد مـــي -
  

  )425نامه،ص گرشاسپ(چراغ نمايش از پاك آبدرچو 

 
 مـي  ارغـواني،  رخـان  چـون  مـي  اخگر، كف بر را يكي هر باده ز: گرگاني اسعد فخرالدين

 كـه  فزايسـت، شـادي  مـي  ربايست،انده مي است، گرد باران مي دردست، درمان مي گلگون،
  لعلين مي  آتش، رنگ و مشك بوي دارد

ــرواني ــام خسـ ــار اي ويـــس جـ  بيـ
  

  )151ويس و رامين،ص(درو مي چون رخانت ارغواني 

 
  قرن ششم

گون، لعل باده، مي چون آتـش انـدر جـام چـون آب، مـي رنگـين زهـي        لشراب لع: نظامي
  هاي چو نوش، راح گلگون چو گلشكرخنده مار، شرابطاووس بي

  
 بيـــا ســـاقي از خنـــب دهقـــان پيـــر -
  

ــير      ــهد و ش ــون ش ــز چ ــدح ري ــي در ق  مي
  )656خمسه، شرفنامه، ص(

پرور چو راح و شير، روحرنگ، ميي چو ناردانه، ميي در قدح ريز چون شهد مي لاله: خاقاني
  ريحاني

 اهل درد به همرنگآسا زرد به،مي عاشق -
  

ــده   ــكربار آمــ ــه تلــــخ شــ ــفاپرورد بــ  زرد صــ
  )551، ص1، جديوان(
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 خرسندي خاص جام داد دوستكاني دستم به-
  
ــد   - ــوخته بي ــه از س ــام فروريخت  راوق خ

  
  انوري 

 قــت باشــد مرو شــرابوگــر هــواي  
  
ــد   - ــه بتابـ ــز پيالـ ــوده كـ ــي آسـ  مـ
 باد بر دست تـو ميـي كـه بـه عكـس     -

 طـف صرف و پالوده اي چنان كـه بـه ل  
  سنايي

 زان مــي كــه چــو آه عاشــقان از تــف-
  

 خضر و جرعه آب حيوانش چين شدجرعه كه خاك
  )317ص همان،(

ــه    ــفر آميختـ ــا معصـ ــويي بـ ــل گـ ــدآب گـ  انـ
  )150ص همان، (

  
ــه     ــافي قرابـ ــو صـ ــاد تـ ــو اعتقـ  اي دارمچـ

  )684، ص2ديوان، ج(
ــور ســپيد  ــچــون ز بل 716همــان، ص(د ســادهبس( 

 رنــــــگ رخســــــار لالــــــه بربايــــــد   

ــد  ــو بپالايـ ــو ضـ ــه چـ ــان،(» زآبگينـ  )640ص همـ

  

ــر آب زورق را  ــد بـ ــت كنـ ــوان، ص(انگشـ  )28ديـ
  

چه در اين بررسيها ميĤيد، تمامي شواهد و موارد بكاررفته در آثـار شـاعران را دربـر   نبيقين آ
 ـ      در عرصـه  . ه نمـايش ميگـذارد  نميگيرد، اما مسـلما درصـد بكـاررفتن آن را در ايـن آثـار ب

 دورة شواهد در. سردمدارند فرخّي و منوچهري آمد، گفته نيز ازين پيش كه آنگونه تشبيهات
 حالـت  از تشبيهات اما ششم قرن در حسيند، و كامل ساده، بصورت بيشتر تشبيهات نخست
  .ميشوند ترپيچيده و ميگيرند فاصله بودن كامل و حسي به حسي

  )حه و بالكنايهمصرّ( استعاره.4
 چهارم قرن

 -: دقيقي

 مادر مي، بچة تاك: رودكي

  گلابروشن :فردوسي
  تاك بچة روشني، آن:  كسايي

    : پنجم قرن
  -: فرّخي

  تاك، نور مي بچة رز، آتش: منوچهري
 دساقي بيا كه امشب ساقي بـه كـار باش ـ  

  
 باشــد جلنــار چــون رنگــش كــه مــرادهزان 

  )19ديوان، ص(
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  -: اسدي
  -: الدين اسعدگرگانيفخر

  :قرن ششم
بسته، آب خشك، لعل مدهون به زر، خون تذرو، خون خم، آتش تر، خون رز، آب يخ: نظامي
  رنگده زندگاني، صرف بيجادهياري

 ســــاقي مــــي ارغــــوانيم ده -
  

 »ده ده زنــــــــدگانيميــــــــاري 
  )345خمسه، ليلي و مجنون، ص(

درياي بصره، آب لعل، بحـري   آب احمر، عقد گوهر، لعل تر،، آب رزان، صاف رحيق: خاقاني
كه كوه غم از جا برافكند، لعل بدخشان، آتـش تـر، دوسـتكاني، آب حيـوان، جرعـه خـاص،       

سا، خورشيد چـو طـاس زر، خـون دل رز،    ياقوت حمرا، خون مصفا، تلخ شكربار، صدف غاليه
دار هآلـود، عـد  خام روانپز، آب دل رز، درد زبانگز، لعل لعاب، جان پري، لعل قبا، مريخ خـون 

خـزان، خـون خرگـوش، آفتـاب زردرو، خـون سياووشـان، آب       ة بكر، آتش جام، بكر مشـاط 
  )نگاهي به شعر خاقاني :نيز رك( ، خون دختران رزآذرآسا، آب رزان

   ياقوت ناب، مقلوب لفظ پارس به تصحيف :انوري
   درد صافي: سنايي

گويي است و سـردمداران آن خاقـاني و   استعاره ةص است، قرن ششم دورهمانطور كه مشخّ
گـويي  هرچه نقش اين دو را در ميدان تشبيه كمرنگ ميبينـيم، هـر دو در اسـتعاره   . نظامي

هـا كاربردهـاي مسـتعمل و    اسـتعاره  ضمن اينكـه ايـن  . كنندنقشي بسيار پررنگ را ايفا مي
نگاهي . هاي قديم نيست، بلكه خود كشف دنياهايي تازه استمبتذلي از تشبيهات و استعاره

  .اين مطلب را اثبات ميكند ،به تصويرآفرينيهاي خاقاني و نظامي در اين حيطه
كـه  ضـمن اين . از آنجا كه شواهد مربوط به مجاز كمترند، از آوردن آن خودداري ميشـود 

ه است و تقريبا مبتذل، چون آوردن جام به جاي مـي و  اكثر آن مربوط به مجاز حال و محلي
. ...  

  
  هاكنايه.5

سـازي بـا ايـن     از آنجا كه كنايه بيشتر بصورت جمله و عبارت بكارميرود، كمتر شاهد كنايـه 
  .مضمون در واژه يا تركيبات اسمي هستيم

  قرن چهارم
  -: فردوسي
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  كسايي 
 از آنـكتاكم فرسـتةن بچك جام خوي

  
ــوي مشــك دارد و هــم    ــگهــم ب  عقيــق ةون

  )84ديوان، ص(

  -: دقيقي
  -: رودكي

  :قرن پنجم
  -: اسدي
  -: گرگاني

  سلسبيل آب انگور، سرخترين آب،، عصيرنيمجوشيده: منوچهري
 گشــايمســرخترين آبمــن روزه بــدين

  
 حبيـب در خمار مـي دوشـينم اي نيـك   

ــا  ــن ســ ــه روز دريــ ــا دو ســ  رز يةتــ
  

ــته   ــي را ده و مسـ ــرخترين آب رهـ  زان سـ
  )99، صديوان(

 ) 8، صهمـان (فرموده طبيـب  آب انگور دوسالينم

 )7، صهمــــان(گســــاريم بــــه آب آب انگــــور

  

  -: فرخي
  قرن ششم

  سلسبيلآب، آب رزان، ، خام، : خاقاني
ــام ــن جـ ــور زيـ ــلال خـ ــبيل حـ  سلسـ

 ار نرسد جان مـن سـوخته را   پخته و صاف
  

 )259، ص1ديــوان، ج(وز حمـيم حـرام شــو بيـزار 
 برســد خــاميتــوام آخــر  دردگهــي از گــه

  )859، ص2، جهمان(
  -: نظامي
  تاك ةالعنب، آب طرب، ياقوت ناب، خون بچبنت: انوري

  
تاكم فرست از آنـكةلختي ز خون بچ 

  
 زنست موي بر خيك دميده ز حسد تيغ

  

 ــ   ــم گون ــك دارد و ه ــوي مش ــم ب ــق ةه  عقي
  )667، ص2، جديوان(

 العنبسـت ت لـب خـم بـر لـب بنـت     تا به خلو
  )49، ص1همان، ج(
 

  آب عنب، آب رز: سنايي
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اول كمتر است و از لحاظ نوع سـاده  ةصور خيال در آثار دور بسامد عدديپرواضح است كه 
درپـي، تنهـا شـاهد    تر؛ بدين معني كه پس از توصيفات و رديف كردن صفات گوناگون و پي

قرن چهارم به سمت قرن پنجم و ششـم حركـت    تشبيهات ساده و عيني هستيم و هرچه از
در مقوله مورد بحث ما بدليل نوع آن، كنايـه كمتـر   (شوديميكنيم، زبان استعاري و كنايي م

بروز سبك عراقي را فراهم ميكند و منجر به  ةهاست كه زمينو همين .)بكارگرفته شده است
انگـوري تغييـر كسـوت     ةگويي و ايهام در كلام ميشود و در قرن ششم اسـت كـه بـاد   مبهم

  .پوشدميميدهد و جامه عرفاني بخود 
  
  مجلس و مي ملزومات. ب

 زمـان،  ظـروف،  نقلها، چون هاييمقوله شامل و است بسيارگسترده مجلس به مربوط مباحث
 طـرز  و سبكي تفاوتهاي سر بر بحث چون اينجا در اما ميشود،...  و گل مستي، حالات مكان،
 ميĤيد، عمل به بررسي آن مبناي بر و شده داده قرار الگو شاخص، مورد سه تنها است، بياني
 نيـز  ابيـات  تمـام  آوردن مجـال  كه آنجا از و نيست موارد اين تمامي به پرداختن مجال زيرا

 ظـروف  و افـراد  بحـث  در. ميشود ارائه موارد اين از فهرستي و اشاره بسامدها به تنها نيست،
بـاده  مقولـة  گسـتردگي  و تنـوع  نشـان  خـود  اين و ديمشاه خاقاني در را هانمونه بيشترين
  .هستيم دوره اين در ادبي موتيف يك بمثابه گساري

  افراد. 1
 )هفده عنوان درمجموع(: چهارم قرن

 -:دقيقي

  رخلاله بت نيكوان، مطرب، ساقي، ترك، بچه، ده،باده: رودكي

مـي  مطـرب،  گسارنده، كودك، رامشگران، خواليگر، ده،باده پرستنده، پرست،باده: فردوسي
  خواليگر گسار،مي ميخواره، پرست،
  -: كسايي

  )عنوان وسه بيست درمجموع(: پنجم قرن
   كشمي ده،مي ميخواره، ساقي، ساده، رامشگران، گير،باده گسار،باده خوار،باده: فرخي

 شـرابدار،  شادخوار، خوار،سيكي ساقي، ساده، رامشگران، خمار، ترك، گسار،باده: منوچهري
    زده،مي شرابي، ميخواره، ميگسار، مطرب، قوال،

  ميگسار كش،مي ده،مي خواليگر، گير، چاشني پرستنده، خوار،باده: اسدي
   شادخوار دوست،: گرگاني اسعدفخرالدين
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  )عنوان وهفت سي درمجموع(: ششم قرن
 دهقان، خراباتي، گير،شنيچا خوار،جرعه مغان، پور مغان، پير گسار،باده پرست،باده: نظامي

 رطليـان  مطـرب،  سـاقي،  گسـار، مي فروش،مي پرست،مي محتسب، خوار،رايگان رامشگران،
  خراب

 كش،رطل دردكش، خمار، گير،چاشني خوار،جرعه ريز،جرعه چين،جرعه مغان، پير: خاقاني
 خـوار، مگيجـا  دريـاكش،  فـروش، مـي  پالاي،مي محتسب، فقاعي، شاهد، خوار، رايگان مغان،
  فروشراوق ساقي، مستان، كش،جرعه
  مخمور بدمست، پرستان،مي ساقي، كش،باده پرست،مي شاهد، خمار، ترك،: انوري
   مطرب خمار، كش،مي ساقي، حريف، خراباتي، گير،باده: سنايي

 ظروف.2

 در ديگر ظروف و ارتباطند در مي با مستقيما كه ظروفي: ميشود مقوله دو شامل مبحث اين
  . ميگيرد قرار مداقه مورد مي اصلي ظروف تنها اينجا در. شادخواري با ارتباط
 )نام دوازده مجموع در: (چهارم قرن

 -: دقيقي

 رطل جام، كدو، خم،: رودكي

 بلبلي جام، كدو، طاس، صراحي، رطل، خيك،: فردوسي

  قدح پياله، جام، تفاغ، رطل، آبگينه،: كسايي
  )نام سهو بيست مجموع در(: پنجم قرن

  رطل نصفي، خم، جام، كوزه، قنينه، ،قدح ساتگن، دن،: فرّخي
 جـام،  سـاتگن،  شيشـه،  خـم،  قنينه، بلبله، دن، چمانه، قدح، بربط، كدو، باطيه،: منوچهري

  صراحي پياله، خم، كاس، ساغر،
  جام، كاسه، قنينه، طاس، خيك، چمانه، پياله، اياغ،: اسدي

  پياله جام، ساغر، رطل،: اسعدگرگاني فخرالدين
  )نام ويك چهل مجموع در(: ششم قرن

 فقـاع،  صـراحي،  شيشه، سبو، ساغر، زورق، جام، رطل، خنب، خروس، بلبله، آبگينه،: نظامي
  خم طاس، نصفي، كشتي، قرابه، كاس،
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 جـام،  صـدف،  سـفال،  زورق، دن، خيـك،  خـم،  كشتي، بلبله، چمانه، باطيه، قنينه،: خاقاني
 پـا، پيـل  پيمانـه،  مشـربه،  ركابي، سفالين، گاو مرغ، پياله، قرابه، قدح، فقاعي، كوزه، صراحي،
  ماهيگوش بربط، ساتگن، خم، كدو، طاس، رطل، ساغر، نصفي،
 آبگينـه،  جـام،  قـدح،  كـوزه،  شيشه، صراحي، ساغر، خم، خيك، طاس، پيمانه، قرابه،: انوري
  پياله

  .رطل خم، نصفي، طاس، ن،ساتگي زورق، چمانه، پياله، بلبله، قدح، ابريق، ركوه،: سنايي
  
  اصطلاحات و تركيبات.3

 )تركيب شانزده درمجموع(: چهارم قرن

 -: دقيقي

  هبك هراش، انداختن،باده: رودكي

گـنج  دركشيدن، پيمودن، جام خوردن، كسي بياد نوشيدن، كسي بروي پيمودن،: فردوسي
 چاشـني  گـرفتن،  جـام  ،جسـتن  شـاهي  تخـت  آلـت  كشيدن، مي  آراستن، مجلس افشاني،
  كسي از نخست بردن نام دركشيدن،مي گرفتن،

 -: كسايي

  
  )تركيب ويك سي درمجموع(: پنجم قرن

 مجلـس  افشاني، گنج برنهادن، بكف جام خوردن، شراب پنهان نوشيدن، كسي بروي: فرخي
   شادخواري نوبت، دور، ساختن، مجلس پاشيدن، زر كسي، دست از ستدن مي آراستن،

 دركشـيدن،  افشـاني،  جرعه كشيدن، جام برنهادن، بكف جام دادن، راند بمي تن: منوچهري
 از سـتدن  مـي  آراسـتن،  مجلس كردن، صبوحي الصبوح،شرب شادخواري، كردن، نوش نوش
   گساردن ميگساري، ريختن، بخاك جرعه كسي، دست
 يكـديگران  ادي ـ بمـي  گـرفتن،  جـام  كشيدن، جام پيمودن، جام خوردن، كسي بياد: اسدي

   خواستن
 جـام  برنهـادن،  بكـف  جـام  نشسـتن،  بمـي  نوشيدن، كسي بروي: اسعدگرگاني خرالدينف

 افشـاني،  گـنج  چيـزي،  بر خوردن شراب شادخواري، نهادن، فروشان مي نزد جامه پيمودن،
  گساردنمي كشيدن، مي جام بودن، كسي رخسار به نوشمي كسي، دست از ستدن مي
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  )تركيب ويك سي درمجموع(: ششم قرن
 جام خوردن، كسي بياد نشستن، بمي نوشيدن، كسي بروي ريختن، بجرعه يمودن،پ: نظامي
 خـواران،  جرعـه  بـر  مـي  رهاكردن گفتن، نوش نوش افشاني، جرعه گرفتن، جام برنهادن، بكف

 كسـي  يـاد  بـر  دردادن، دور خواري، جرعه آراستن، مجلس سرگشودن، فقاع كردن، صبوحي
  دردادن نوش صلاي كردن، نوش كسي ياد بر گرفتن، مي

 دركشـيدن،  كشيدن، چمانه گرفتن، چاشني افشاني، جرعه ريختن، بجرعه الصبوح،: خاقاني
 خواسـتن،  مزيـد  مـي  داشـتن،  نگـاه  عـدل  كردن، نوش نوش فشاندن، جهان بر مستي دست
   دادن درخور جام را هركس افشاندن، خاك بر جرعه
  كسي دست از ستدن مي پيمودن، باده: انوري
  دور خوردن، كسي ياد بر خوردن، شراب پنهان: سنايي

 بـه  پـرداختن  در گسـترش  شـاهد  بسـامدها،  و مسـتندات  برمبنـاي  ملزومات موارد تمام در
 كـه  معنـا  بدين. هستيم مي به مربوط تصاوير با بازي و سازيمضمون جهت مسائل جزئيات

 و ييـات جز وارد دوره ايـن  شـعر  ميشـد،  پرداخته بدان بكلي پيش قرون در كه بحث اين در
 و شادباشـي  روحيـه  كـه  داشـت  نظـر  در را نكتـه  ايـن  بايـد . است شده گوناگون عناصر ارائة

 ظرافـت  بـا  ششـم  قـرن  شـاعران  امـا  است، دوره ازين بيش گذشته هايدوره در شادخواري
 بـزم،  مجلـس  وصف نه و مختلف مسائل بيان در و اندكرده رنگارنگ را مضمون اين بيشتري

 بـه  اسـت،  خـود  از پـيش  قـرون  بزمي هايداستان ناظم كه نظامي اند؛پرداخته هنرنمايي به
 مـي  ذم به بسيار خود كه سنايي چون ايگوينده با رابطه در اما ميپردازد، مي مجلس وصف

هـم  ماننـد  بيـاني  نظـر  از اگرچـه  ميشود، تركمرنگ پرداختن اين است،پرداخته ميخواري و
 پيرامـون  وي است، عرصه اين آفريدگار خاقاني اما انوري؛ منوال بهمين و است خود عصران
 و لفظي بازيهاي و ادبي آفرينشهاي دستماية را بسياري مضامين خود، قصيدة اصلي موضوع

 شـاعري  وجـود  اين با ميكند، نفي را گساريباده كل در هم او اگرچه و قرارميدهد محتوايي
 عناصـر  و جزئيـات  تصاوير، ،توصيفات اديبانترين و مفصلترين گفت، ميتوان بجرأت كه است

  .شاهديم او ديوان در را مبحث بدين مربوط
  
 )نتايج مقايسه ميان زبان و بيان شاعران سه دوره درباره اين مقوله( گيرينتيجه.ج

 :از چند جهت قابل تأملندبندي  مطابق تقسيمآمده در اين بررسيها نتايج بدست

ها مشـاهده كـرديم، در   در بحث نام): كنايات ، استعارات،نامها، توصيفات، تشبيهات(مي .الف
دوره نخست نامها محدود و ساده هستند؛ بيشتر از توصيف استفاده ميشود تا صنايع ادبي و 
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بلاغي و بسامد كاربرد كنايه، مجاز و استعاره بسيار كم است و بيشـتر از تشـبيهات سـاده و    
امهاي بيشتري براي توصـيف مـي   رفته در آثار دورة پسين، ن حسي استفاده ميشود، اما رفته

بكارميرود و كاربرد تشبيه و استعاره فزوني مييابد و و نهايتا در دوره سوم مورد بحث شـاهد  
بسامد تنوع در نامها تقريبا دوبرابـر  . فاصله گرفتن شاعران از نوع نگاه گذشته به مي هستيم

اسـتعارات و گـاه    دورة پيش از خود است، توصيفات جـاي خـود را بـه تشـبيهات رنگـين و     
آييم، استفاده همين كه از قرن چهارم به سمت قرون بعد پيش ميكنايات ميدهند، بنابراين 

از تركيبات متنودر قـرون پـنجم و   . موارد مربوط به مـي بيشـتر ميشـود    ةد در همع و متعد
ششم كمابيش استعمال تركيبات گذشتگان همچنان رواج دارد، اما اين باعث نميشود خـود  

ع و تكثـر در اسـتعمال   اين تغيير، گسترش، تنـو . اعران نيز دست به خلق تعابير تازه نزنندش
كم از قرن ششـم   و كم مي، توصيفات و صور خيال ديده ميشود ةنامهاي گوناگون براي مقول

و نقطه اوج ايـن نگـرش   ...) لب ميگون، چشم ميگون و (قرارميگيرد» به مشبه«است كه مي 
  .  ي به بادة عرفاني استتبديل مي نوشيدن

در بحث مجلس نيز همانند موارد پيشين، مطابق شواهد ): افراد، ظروف، تركيبات(مجلس.ب
ارائه شده و بسامدها، شاهد افزايش كاربردها، تنوع در استعمال نامهاي گونـاگون و بـازي بـا    

ظـروف در  گوياترين شاهد ما در اين بخش، نگـاهي بـه نامهـاي    . الفاظ مربوط بدان هستيم
هاي ديگري چون فكري و فرهنگي نيز قابل بحـث   طول اين سه دوره است كه خود از جنبه

  . و بررسي است
 ـ     آمد،پيش ازين همانگونه كه  اف مـي  از لحاظ نوع ادبـي، در قـرن چهـارم شـاعران وص

هستند و معمولا عناوين يكساني را براي معرفي اين مقوله برميگزينند و كمتـر شـاهد نگـاه    
بعدي منوچهري اولا و سپس فرخّي اسـت كـه اساسـا شغلشـان      ةدر دور. و بكر هستيم تازه

ال در ايـن زمينـه و بتبـع آن،      توصيف مجالس شادخواري است و از اين رو آنان را بسيار فعـ
تر ميبينيم، هرچند كاربردها، زبان و روش گويندگي همچنان ساده است، خالق مضامين تازه

اي خلق ميشود و بالاخره در قرن ششم كه هرگـز مبنـا و هـدف    ازهاما مضامين و تركيبات ت
 از دورة پـيش  توصيف مجالس شادخواري نيست و حتـي بلحـاظ تـاريخي ايـن دوره كمتـر     
گـويي و كـاربرد   فضاي شادي و تساهل است، با تمام اين احوال شاهد تركيبات تازه، پيچيده

و بيان بـه سـمت اسـتعاري و كنـايي      گون صور خيال در باب اين مقوله هستيم و زبانگونه
  .ابدي شدن گرايش مي

ميان شعر شاعران برجسته اين سه دوره، خـروج تـدريجي ايـن آثـار از جـاده       ةبا مقايس
خـروج  «گوييها اغراق در توصيفات و پيچيده. اعتدال در تصويرسازي از مقوله مي را شاهديم

  .را مينماياند »از اعتدال در عرصه بيان
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  عرفاني  ةمي انگوري به بادروند تبديل 
. بيـان ميشـود   ةسياسي منجر به تغيير در عرص-تغيير مبناي فكري و فضاي عقيدتي گفتيم

هاي اين د يكي از بهترين گواهيشا» مي«پاي مضموني همانند  در اين راستا دنبال كردن رد
از » مـي «جستجوي اين مقوله در آثار ادبـي چنـد دوره، بتـدريج رونـد تبـديل      . عا باشدمد
پژوهش، از پايان قـرن   ةخارج از محدود ةشعر و نهايتا در دور» مضمون«شعر به » موضوع«

تـرين  مرا بخوبي مينمايانـد و مه ) بههمشب(شش ببعد، تبديل آن بيكي از عناصر صور خيال 
اسـت كـه ايـن مقالـه     » مضـمون «به » موضوع«از » مي«اين بحث نيز همين تبديل  ةنتيج

عناصـر  «و مجموعـة  » مـي «و در همين مسير است كـه نهايتـا    استبوده درصدد توجيه آن
  .، جامة عرفان ميپوشند و در آثار عرفا جاي ميگيرند»ميگساري

  :بطور كلي از نظر بهترين پردازندگان باين مقوله بترتيب ميتوان گفت
گسـاري فردوسـي اسـت و پـس از آن     نخست سرآمد گويندگان در مقولـه بـاده   ةدر دور

خره در دوم منوچهري پرچمدار اين عرصه است و پس از آن فرخّـي و بـالآ   ةدر دور. رودكي
  .، خاقاني سرآمد گويندگان است و پس از آن نظامي)قرن ششم(مورد بحث ةواپسين دور

 
  :توضيحات نمودار

  .شده، هستند اعداد مقابل قرنها بسامد تقريبي موارد مقولات، در چهار اثر بررسي. 1
، ...مركب، استعارات و  شواهد در مقابل موارد، خصوصا نماياندن موارد تشبيه آوردن تمامي.2

شده و توضيحات كامـل در   داده  است و تنها تعدادي از آنها در نمودار بدست پذير نبوده امكان
  .متن مقاله موجود است
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  127/متا شش متصوير مي و ملزومات آن از قرن چهارتحول  ةمقايس
 

 

  منابع 
س بن يوسف، با حواشـي و تصـحيح حسـن وحيـد     اي، اليا خسرو و شيرين، نظامي گنجه. 1

  .1378دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره، 
نظامي گنجه اي، الياس بن يوسف، با حواشي و تصحيح حسن وحيد دسـتگردي،  خمسه، .2

  .1381 ،به كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره
: ج، طهـران 2محمدتقي مدرس رضـوي،   ، انوري، اوحدالدين محمد، به اهتماماشعار ديوان.3

  .1340بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
نشـر  : ج، تهـران 2الـدين كـزازي،   جـلال  ةالدين بديل، ويراست، خاقاني، افضل اشعار ديوان.3

  .1375مركز، چ اول، اسفند
انتشـارات  : ، دقيقي طوسـي، محمـدبن احمـد، محمـدجواد شـريعت، تهـران       اشعار ديوان.4

  .1368اساطير، چ اول، 
. سـعيد نفيسـي و ي  ة ، رودكي سمرقندي، ابوعبداالله جعفـر، براسـاس نسـخ    اشعار ديوان.5

  .1373انتشارات نگاه، : براگينسكي، تهران
بنگاه ترجمـه  : ج، طهران2، سنايي، مجدودبن آدم، محمدتقي مدرس رضوي،  اشعار ديوان.6

  .1340و نشر كتاب، 
انتشـارات زوار،  : وغ، محمد دبيرسياقي، تهـران ، فرخي سيستاني، علي بن جول اشعار ديوان.7

  .1349چ دوم، 
 آزادمهـر،  نشـر : تهـران  زاده، تقـي  سيدحسـن ، قبادياني بلخـي، ناصرخسـرو،    اشعار ديوان.8

1381.  
انتشـارات علمـي،   : ، كسايي مروزي، ابواسـحاق، محمـدامين ريـاحي، تهـران     اشعار ديوان.9

1373.  
احمدبن غوص، به كوشش محمد دبيرسـياقي، تهـران،   ، منوچهري دامغاني،  اشعار ديوان.10

  .1370انتشارات زوار، 
   .1389ميترا،  نشر: شناسي شعر فارسي، شميسا، سيروس، تهرانسبك.11
زبـان و   ة، لسان، حسين، دانشـكد »شادخواري و تاثير  آن در ادب فارسي تا قرن هفتم«.12

  .1348ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، 
وسي طوسي، ابوالقاسم، بر اساس چاپ مسكو، به كوشش سعيد حميـديان،  شاهنامه، فرد.13

  .1381تهران، نشر قطره، 
  .1355، 29، لسان، حسين، يغما، ش»شعر و شراب«.14
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نشـر آگـاه، چ هشـتم،    : صور خيال در شعر فارسي، شفيعي كـدكني، محمدرضـا، تهـران   .15
1380.  

، زهـرا تقـي زاده علـي اكبـري،      فرهنگ اصطلاحات شادخواري از قرن چهارم تا ششـم . 16
  .رسالة فوق ليسانس دانشگاه 

انتشارات طهـوري، چ  : بن احمد، حبيب يغمايي، تهران نامه، اسدي طوسي، عليگرشاسپ.17
  .1354دوم، 

اي، الياس بن يوسـف، بـا حواشـي و تصـحيح حسـن وحيـد        الاسرار، نظامي گنجهمخزن.18
  .1376شر قطره، دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، تهران، ن

، پـاييز و  5نگاهي به شعر خاقاني، واثـق عباسـي، عبـداالله، پژوهشـنامه ادب غنـايي، ش     .19
  .زمستان

بنگاه نشر انديشه، : ويس و رامين، گرگاني، فخرالدين اسعد، محمدجعفر محجوب، تهران.20
  .1337ماه دي
ن وحيـد  پيكر، نظامي گنجـه اي، اليـاس بـن يوسـف، بـا حواشـي و تصـحيح حس ـ       هفت.21

  .1384دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره،
  


